
رامین رضاییان، خیابانی 
و مشکلات زیرساختی کشور

در روزهای اخیر آقای جواد خیابانی 
از پوشش رامین رضاییان در یک برنامه 
تلویزیونی که ظاهرا شــامل لباس های 
برند و گران قیمت بوده عصبانی شده و 
از تریبون صداوسیما که خودش با یک 
بودجه بخورونمیــر (۳۵ هزار میلیارد 
تومان، معــادل بودجــه ۱۰ وزارتخانه 
مملکت) اداره می شود، معترض شده 
که شما فوتبالیست ها که همش دارید 
میگید آی اینجا برق نیســت، آی اونجا 
آب نیســت، چه کمکی به همین مردم 
کردیــد؟ تا حالا شــده به جــای همون 
پولی که خرج لباســت کردی، بری یک 
موتور برق تو یک بیمارســتان بگذاری 
که اون بیمارســتان در نبود برق کارش 

راه بیفته؟
با وجــود اینکه در این دو، ســه روز 
خیلی هــا به آقــای خیابانــی اعتراض 
کردن،  من فکر می کنم حق با ایشــونه. 
هرکسی تو این مملکت مسئولیتی داره. 
نمیشه شــما دستمزد میلیاردی بگیری 
بعد بشــینی تو ویلای لواســونت، روی 
میز بیلیارد آب پرتقــال بخوری (تصور 
صداوســیما با بودجه ۳۵ هزار میلیارد 
از آدم پولدار) اون وقت اســتوری کنی 
که آی! مســئولین! مردم مشکل دارن! 
آقای بیرانوند که یک ســاله کشــور رو 
اسیر پرونده ات کردی، شده یک بار بگی 
مردم برق ندارن، برم یه نیروگاه براشون 
بزنم؟ چهارتــا پنل خورشــیدی بخرم 
بذارم رو پشــت بومشــون؟ آقای پیام 
نیازمند که رقم قــراردادت نزدیک صد 
میلیارده! شده یک بار بشینی با سیاوش 
یزدانی و وحدت حنانــوف، ۱۰ صفحه 
برنامــه توســعه بــرای ایــن مملکت 
بنویسی؟ شده یه بار بگی دولت نگران 
نباش! امسال افزایش حقوق کارمندات 
با من؟ حســین کنعانی زادگان! یک بار 
از خودت پرســیدی که من برای بهبود 
وضــع حمل ونقل عمومــی این مردم 
چیکار کــردم؟ شــده تا حــالا چهارتا 
اتوبــوس بخری که جوون این مملکت 
اســیر مکان یابی  ایــن خرماپــزون،  تو 
(ناشی از اختلال در جی پی اس) نشه؟ 
آقای شــهاب زاهدی کــه برای خودت 
رفتــی ژاپن سوشــی می زنی و عشــق 
و حــال می کنی! تا حالا یــک بار پیش 
خودت گفتی یه ســر برم کــره جنوبی 
و یقــه اون نامــردا رو بگیــرم و بگم یا 
هفت میلیــارد دلار بدهیت رو میدی یا 
همین جا پولت می کنــم؟ این مردم در 
این حد برات مهم نبودن که یک چهارم 
دســتمزدت رو بدی یه شرخر استخدام 
کنی؟ آقای مهدی مهدوی کیا که مردم 
ســال ها با نفوذهای زیبات لذت بردن، 
جلــوی نفوذ در کشــور رو که نگرفتی، 
تــو که تو آلمــان و تروئیــکای اروپایی 
دوســت و آشنا داری شــده، یه بار بری 
تو جلسه شــورای امنیت جلوی صدور 
قطع نامه هــا رو بگیــری؟ تا حــالا یه 

تحریم برای مردمت برداشتی؟
آقایــان محمــد آبشــک (بازیکــن 
اســتقلال خوزســتان) و نــوذر رودنیل 
(کارشناس داوری)! شما که به هر حال 
یه جورایی با آب سروکار دارید، شده تا 
حالا فکر کنید کــه به خاطر مجوزهای 
شــما در جهــت برداشــت بی رویه از 
آب هــای زیرزمینــی بوده کــه آب این 
مردم تموم شده؟ شده تا حالا با سعید 
شــیرینی (سرپرست سابق پرسپولیس) 
پول هاتون رو بذارید رو همدیگه، چهارتا 
آب شیرین کن بخرید، بگید بیا کشور این 
مال تو؟ عارف آقاســی هم که انگار نه 
انگار مســئولیتی تو این مملکت داره. 
آقای آقاسی! تو که میری با استقلال، با 
خنده و خوشحالی میلیاردی می بندی، 
تا حالا شــده برای این مــردم که تو رو 
به اینجا رســوندن، همیــن مردمی که 
الان غمگین و افســرده شــدن، غرورتو 
بذاری کنــار، میکروفنو برداری، یه دهن 
لــب کارون بخونی؟ آقــای احمدرضا 
زنده روح، هافبک دفاعی تیم شمس آذر 
قزویــن، تو هم کارنامــه ات زیاد جالب 
نیست! شــده یک بار اعتراض کنی که 
چرا صداوســیما (با بودجــه ۳۵ هزار 
میلیارد تومان) حق پخش زنده بازی ها 
رو بــه باشــگاه ها نمیده؟ ایــن رو هم 
باید آقــای خیابانی بگــه؟ همه کارها 
رو خیابانــی بایــد بکنه؟ همــه فکر و 
ذکرتون شــده پول و از زیرساخت های 
کشور غافل شــدید. آقایان فوتبالیست! 
صبــر ایــن مــردم هــم حــدی داره. 

به خودتون بیاید.
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ســما بابایی: وقتی خبر به «کما  رفتن» اســتاد محمود فرشچیان، 
نگارگــر بلندآوازه ایران منتشــر شــد، موجــی از نگرانــی در میان 
دوست داران هنر برانگیخته شد. ساعاتی طول کشید تا «بهمن نامور 
مطلق»، رئیس پیشــین فرهنگستان هنر، این خبر را تکذیب و اعلام 
کرد  در گفت وگویی با همســر محمود فرشــچیان مطلع شده است  
چندی پیش  این استاد نگارگر به دلیل زمین خوردن به مرکز درمانی 
مراجعه می کند و در همان جا به ذات الریه مبتلا می شــود. اکنون او 
در خانه، به اســتراحت و مداوا مشغول است و در هوشیاری کامل 

به سر می برد.
محمــود فرشــچیان، از برجســته ترین چهره های هنــر معاصر 
ایران، نامش با احیای نگارگــری ایرانی و ارتقای آن به عرصه های 
جهانی گره خورده اســت. او با نگاهی پژوهشگرانه، عناصر بصری 
و فضاســازی های نقاشی غرب را با اصالت و ظرافت های نگارگری 
ایرانی درآمیخته و سبک شخصی و نوآورانه ای پدید آورده است که 
هم وفادار به سنت است و هم متناسب با تحولات روزگار. به همین 

خاطر است که غلامحســین امیرخانی، استاد بی بدیلِ 
خوش نویســی، خبر ســلامتی او را اتفاقــی پرمیمنت 
می داند. امیرخانی، فرشچیان را هنرمندی می داند که 
ذوق و تخیلش ریشه در اصالت و هویت ایرانی دارد و 
در عین حال توانسته است نگارگری ایرانی را با نگاهی 

تازه و هم زمان وفادار به سنت، به روز کند.
این استاد برجسته معتقد است  در آثار او، عناصری 
چــون حرکت و پویایــی، که در نگارگری ســنتی کمتر 
مجال بروز داشــته، با دقت و ذوقی کم نظیر وارد شده 
است. همین طور استفاده از پرسپکتیو و فضاسازی های 
چندلایه، جلوه ای نو به نقاشــی های ایشــان بخشیده 
اســت. ایــن تغییــرات، در عیــن نوگرایــی، هرگــز از 
معصومیت و روح لطیف هنر ایرانی جدا نشــده است. 
آقای امیرخانی معتقد اســت  بخشــی از ظرافت ها و 
دقت هایی که امروز در آثار فرشچیان می بینیم، حاصل 

بهره گیری از محضر اســتادانی چون عیسی بهادری است». ایشان 
از اینکه اســتاد فرشچیان هم چنان فرصت خلق آثار تازه دارد، ابراز 

خوشحالی می کند.
از جمله ویژگی برجســته آثار فرشچیان، ترکیب خلاقانه خطوط 
سیال، رنگ های زنده، فضاسازی های شــاعرانه و مضامین معنوی 
و عرفانی اســت. آثــار او نه تنهــا بازتابــی از فرهنــگ و باورهای 
ایرانی-اســلامی  هســتند، بلکه در عین حال بیانگر حساسیت های 
زیبایی شناســانه ای هســتند که با مخاطبان جهانــی ارتباط برقرار 
می کننــد. تابلوهایی چون عصر عاشــورا، ضامن آهو، بازگشــت و 
پنجمین روز آفرینش نمونه هایی شــاخص از این جهان تصویری  به 
حســاب می آیند که در حافظه هنری ایران ماندگار شده اند. این آثار 
هر کدام، داســتان خلق متفاوتی دارند. او خود درباره خلق تابلوی 
«ضامن آهو» گفته است: «پزشکان تشخیص دادند که به مرور زمان 
عصب های دســتم به شدت آســیب دیده و تأکید کردند هرگز نباید 
نقاشی کنم. دلم خیلی شکست، تا اینکه به ذهنم رسید از حضرت 

رضا علیه الســلام درخواســت کنم تا این بیماری علاج شود. همان 
لحظه نذر کردم که اگر دســتم بهبــود یافت، ماجرای ضمانت آهو 

را به تصویر بکشم».
آثار فرشــچیان در موزه ها و مجموعه های معتبر ایران و جهان 
نگهداری می شــود و نمایشــگاه های او در کشــورهای مختلف با 
اســتقبال گســترده روبه رو بوده اســت. به قول محمدعلی رجبی 
(نگارگــر) باید به خود ببالیــم که در روزگار معاصــر، روزگاری که 
غــرب  جز خود، کمتر به دیگری مجال شــناخت و بروز می دهد، ما 
هنرمندانی داریم که نه تنها در مقیاس ملی، بلکه در عرصه فرهنگ 

و تمدن بشری، سرآمدند».
این نگارگر همچنین در گفت وگویی به این مســئله اشــاره کرده 
اســت که «فرشچیان» در جست وجوی بیانی فاخر برای کلمه حق 
بوده اســت. این مسیر، بی شک آســان نبوده؛ مسیری است آمیخته 
با رنجی مقدس که با تفکر و ســلوک عبادی در هم آمیخته شــده 
است و از این رو، هنرمند در آینه خیال خویش، چیزهایی را مشاهده 
می کنــد که نیازمنــد طراحی خاص و والاتری اســت؛ 
طراحی ای کــه از مرتبه مهارت صــرف فراتر می رود 
و به مکاشــفه می رســد. در آثار فرشــچیان، طبیعت، 
انسان، حیوان و گیاه را می بینیم. اما هر بیننده منصف 
درمی یابــد که اینها صرفــا عناصر تصویری نیســتند؛ 
هریک جان دارند، جانی که فراتر از حیات مادی شــان 
اســت. در آثــارش، نه تنها ظاهر طبیعــت، بلکه جان 
طبیعت به تصویر کشیده شــده؛ جانی که خداوند در 
آنها نهاده است. این جان، بخشی خاص همان موجود 
است، اما بخشی دیگرش به «جان جانان» بازمی گردد؛ 
و همین جاســت که وحدت شــکل می گیــرد. در این 
وحدت، انسان، حیوان، گیاه و حتی جماد، چون اجزای 
یک پیکرند و هماهنگ با هــم می زیند. چنین نگاهی، 
فقــط در هنرمندی پدید می آید که ابتدا در وجود خود 

به این وحدت رسیده باشد».

فرشچیان در حال استراحت است
غلامحسین امیرخانی: ذوق و تخیل فرشچیان، ریشه در اصالت ایرانی دارد

ترامپ نخســتین دور اعمال تعرفه را در ماه آوریل کلید 
زد و بــر واردات کالا از ۱۸۵ کشــور عــوارض گمرکی وضع 
کــرد. در این بیــن تعرفه واردات خــودرو و لــوازم یدکی از 
همه کشــورها به آمریکا به ۱۰ درصــد افزایش یافت. حالا 
وال استریت ژورنال اعلام کرده  این تعرفه ها ۱۲ میلیارد دلار 
به ۱۴ شرکت  خودروسازی بین المللی آسیب رسانده است. 
پیش بینی می شــود این رقم تا پایان ســال جــاری افزایش 

درخورتوجهی داشته باشد.

یک چهارم جوانان ایرانی نه کار دارند و نه تحصیل می کنند. 
البتــه معاون وزیر کار پیش تر گفته بــود که نصف دختران، نه 
تحصیل می کنند و نه شــغل دارند. حالا یک پژوهشگر این آمار 
را زیر ســؤال برده است. طبق آمار بانک جهانی در سال ۲۰۲۲، 
این رقــم برای دختــران در ایران حــدود ۳۷.۸ درصد بوده و 
درباره پســران، این رقم ۱۷.۲ درصد است. این پژوهشگر تأکید 
دارد ایــن زندگی عاطــل و باطل، محصول بحــران اقتصادی، 

تغییرات اجتماعی و نابرابری جنسیتی است.

نیــروی هوایی آمریکا قصــد دارد با خرید دو دســتگاه 
ســایبرتراک تســلا، از آنها در آزمایش های هدف گیری خود 
اســتفاده کند. دلیل ایــن انتخاب، نگرانی ارتــش آمریکا از 
احتمال اســتفاده دشمنان از سایبرتراک در آینده و مقاومت 
بســیار خوب خودروی تســلا بیان شــده اســت. در بیانیه 
ارتش آمریکا آمده اســت  هدف آموزش، آماده سازی نیروها 
بــرای عملیات با شبیه ســازی دقیق ترین حالــت ممکن از 

موقعیت های واقعی است.

۱۲۲۵۲ میلیارد
سایبرتراکدرصددلار

روزها

دیــروز روز خبرنگار بــود. در تقویم رســمی کشــور، روزی برای 
پاسداشت «راویان حقیقت»، «چشــم های بیدار جامعه»  و «صدای 
مــردم»؛ امــا در واقعیت، در ســرزمینی به نام ایران، ایــن روز برای 
بســیاری از ما، نه روز افتخار اســت، نه جشن و نه تقدیر، بلکه روزی 

است که تناقض ها دوباره گلوی آدم را می فشارند.
در این کشور، خبرنگار گاه قهرمان ملی است، بر سکوها می ایستد، 
مدال می گیرد و قاب عکســش در رســانه های رسمی قاب می شود؛ 
اما همــان خبرنگار، در زمانی دیگر، با همــان دوربین، با همان قلم، 
با همان دغدغه، ناگهان «عنصر مشــکوک»، «عامل بیگانه»  یا «مخل 

امنیت ملی» خوانده می شود.
خردادماه، درســت ۴۰ روز پیش، در چنین روزی، ما وســط جنگ 
بودیم؛ جنگی واقعی، نه مجازی و نه استعاری. موشک و بمب پهپاد 
بــود و دود، خون بود و خاک، و ما -خبرنگاران و عکاســان- باز هم 

همان کاری را می کردیم که همیشه: روایت.
اما در آن روزها، بر خلاف امروز که سالن های همایش و لوح های 
تقدیر پر شــده اند از تعارف های پرطمطراق برای «خبرنگار قهرمان»، 
مــا را نه قهرمان،  بلکه «هدف» می دیدند. ما شــکار بودیم و برخی، 

مثل من، واقعا شکار شدند.
هنــوز از خاطرم نرفته اســت. در روزهای پایانــی آن درگیری ها، 
بعد از بازداشــت و آزادی بــدون توضیح، ناگهان تلفــن زنگ زد. از 
همان جایی که روزی کارت خبرنگاری ام را صادر کرده بودند. گفتند: 

«پات رو از خونه بیرون نذار. قراره دوباره دســتگیر شــوی ». ســرد، 
بی توضیح و بی هیچ نگاهی انسانی.

شاید خواننده ای که این یادداشــت را می خواند، تصور روشنی از 
«بازداشت در زمان جنگ» نداشته باشد؛ اما باید بداند  آنچه در میدان 
نبرد رخ می دهد، با آنچه پشت میزهای بازجویی بعد از آن می گذرد، 
فرق دارد. آنجــا در جنگ، جانت در خطر اســت؛ اینجا، هویتت. در 
میدان، شــاید گلوله زخمی ات کند، ولی در اتاق های بسته، اعتبارت 

را نشانه می گیرند.
و بگذارید این را هم صریح بگویم:

اگر خبرنگار صدا و سیما برای شما قهرمان است، برای من نیست. 
ما از دو جهان متفاوت آمده ایم. قهرمان من، کسی نیست که با کارت 
ویژه و حفاظت کامل  پشــت نوار زرد گزارش می گیرد و بعد از تدوین، 
با روایت از پیش  تعیین  شــده روانه آنتن می شــود. قهرمان من شاید  

همان کسی  است که با دوربین خود، با قلبی پر از ترس ولی با عهدی 
درونی برای ثبت واقعیت، در تاریکی شب از درگیری ها فیلم گرفت. 
مثل خودم در ۲۳ خرداد؛ روز اول جنگ، ســاعت چهار صبح، وقتی 
 هنوز صدای گلوله ها در گوش شــهر می پیچید، من با موبایلم و یک 
چشم پشت سر، نگران از اینکه هر لحظه ممکن است دستگیر شوم، 
تصاویر خشــونت را برای دنیا فرســتادم. در همان لحظه که تصاویر 
من در شــبکه های خبری جهان پخش می شد، قهرمان منتخب شما 

احتمالا در خواب عمیقی بود.
شــما اگر می خواهید بدانید چه کسی واقعا شــجاع است، ما را 
آزاد بگذاریــد؛ بی محافظ، بی خط قرمز، بگذارید روایت کنیم آنچه را 
 واقعا می بینیم. آن وقت خود مردم قضاوت خواهند کرد که خبرنگار 

واقعی کیست.
در سرزمین من، خبرنگار بودن گاهی یعنی ایستادن در صف تقدیر  
و گاهی ایســتادن در صف بازداشــت و تهمت است. ما در میانه ایم؛ 
میــان حقیقــت و مصلحت، میان شــرافت حرفــه ای و هزینه های 

شخصی، میان بودن یا نبودن.
و من، در روز خبرنگار، فقط می خواهم بگویم:

مــا را اگــر نمی خواهیــد، لااقل حــذف نکنید. اگر صــدای  ما  را 
نمی پسندید، لااقل خفه اش نکنید. اگر تصویرمان را سانسور می کنید، 

لااقل آن را مصادره نکنید.
ما فقط یک چیز داشتیم و داریم: وجدان.

روز خبرنگار؛ روز تناقض در سرزمینی از تضاد

عهدی با جامعه موسیقی؛
 از لاهه تا امروز

 

غروب زیبای بهاری در شهر لاهه و ما در سفری 
به دعوت مرکز موســیقی هلنــد برای طراحی 
همکاری های متقابل موســیقایی بین ایران و هلند در 
ســال ۲۰۰۹ بودیم . آن زمان، مدیرعامل وقت انجمن 
موســیقی ایران بودم و طبق برنامه ریــزی میزبان، به 
کنسرتی در ژانر موسیقی معاصر رفتیم؛ در سالنی که 
به ما گفته بودنــد در این ژانر موســیقی  از جایگاهی 
شاخص نه فقط در هلند، بلکه در سراسر اروپا برخوردار 
اســت. در آن سالن ارزشــمند، قاب عکسی از علیرضا 
مشــایخی، هنرمند توانمند موســیقی ایران، در میان 
سرآمدان موسیقی معاصر جهان قرار داشت . عکسی 
که نــام زیبای کشــورمان را به شایســتگی نمایندگی 
می کرد و غرور ایرانی بودن را با خود به همراه داشت. 
صبح گرم تابســتانی چند روز پیش  که استاد علیرضا 
مشایخی با مهر و فروتنی   -که منش بزرگان است- به 
دیدارم آمدند، ناگهان و پس از گذشــت سال ها، دیدن 
ســیمای مهربان ایشــان یادآور همان تصویر در میان 
چهره های برتر موســیقی معاصر جهان شــد. استاد 
علیرضا مشــایخی، امروز در برابر من و ذهنم، بار دیگر 
یادآور سنگینی مسئولیتی شدند که در برابر پاسداشت 
مفاخری همچون ایشــان، در برکشــیدن نــام ایران و 
فرهنــگ و هنر آن  بر عهده داریم. اگرچه وظیفه حوزه 
کاری من و همکارانم در دفتر امور موسیقی، خدمت به 
تمامی جامعه موســیقی است، فارغ از کسوت، ژانر یا 
هــر ویژگی دیگــری، اما دیــدار با هنرمنــدان بزرگی 
همچون علیرضا مشــایخی، شــهرام ناظری، حسین 
علیــزاده، داریوش پیرنیاکان، حســن ریاحــی، داوود 
گنجه ای، همایون شــجریان و... که هر یک به شکل و 
مناســبتی در چند ماه اخیر و در کســوت مدیر، افتخار 
دیدارشان را داشته ام، همواره تذکری است تا پیمانی را 
که در ابتدای این راه با جامعه موســیقی بســته ام، به 
خود یادآور شوم. حالا و بار دیگر از جامعه بزرگ و عزیز 
موســیقی کشــور می خواهم تا در ایــن راه صعب، با 
همراهی، هم فکری، نقد و پیشنهادهایشان یاری ام کنند  
که جز با همراهی ایشــان، جبــران عقب ماندگی ها و 
تحقق آرمان هــای فرهنگی موســیقی ایران میســر 

نخواهد شد.

سراینده نامه خسروان منتشر شد
حماسه سراى توس، حکیم ابوالقاسم فردوسی، 
دهقان زاده اى بود که یک تنه اســاطیر، تاریخ و 
حکمــت ایران، از آغــاز آفرینش جهان تــا پایان دوره 
ساسانی را زنده کرد و ۳۰ و اندى سال از عمر خود را بر 
ســر سرودن شاهنامه گذاشت و این شاهکار جهانی را 
آفرید. شاهنامه نه تنها یک اثر ادبی، تاریخی، حماسی و 
اخلاقی ایرانی اســت، بلکه شناســنامه هویت ملی و 
فرهنگی ایرانیان است. فردوسی به ما آموخت که زبان 
فارســی هویت ما ســت و پاسداشــت آن، پاسداشت 
هویت ملی است. شاهنامه تأثیر عمیقی بر ادبیات، هنر 

و حتی موسیقی فارسی گذاشت.
در این کتاب با زندگی پرماجراى فردوســی و علت 
سرودن شــاهنامه آشنا می شــوید. آفرینش چنین اثر 
ســترگی کار هرکســی نبود و مردى بــا اراده آهنین و 
دانش وسیعی همچون فردوسی می خواست. زندگی 
خود فردوســی به همان اندازه شاهنامه شگفت آور و 
پر از حوادث و ماجرا هاســت. در ایــن کتاب با زندگی 

فردوسی و جریان سرودن شاهنامه آشنا می شویم.
سراینده نامه خسروان (داستانی بر پایه زندگی حکیم 

ابوالقاسم فردوسی)
توکلی   محمدرضا  دکتر 
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